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 ۲۸ تعداد صفحه :                                              هفتمپایه :                   نام و نام خانوادگی :   ......................................                  

  عدد نویسی 

 صفر رقم است اما عددنیست.(. 9تا  0 سروکار  داریم ) از رقم ده با ما در عددنویسی 

 است. عدد آن ی مرتبه یا مکانی ارزش ی دهنده عدد، نشان یک در هررقم جای 

  می گویند طبقه کرقم باشد، یبه هریک از خانه های جدول ارقام که دارای سه. 

  ،مرتبه ی سه رقم سوّم از هزارها، مرتبه ی سه رقم دوم از سمت راست، یکی هامرتبه ی سه رقم اوّل از سمت راست ،

 است و ...میلیون ها سمت راست، 

 آن هارا سه رقم، سه رقم، از سمت راست جدا می کنیم. به این ترتیب رقم های موجود در هر طبقه  ،برای خواندن اعداد

 مشخص می شوند. سپس عدد را در جدول ارزش مکانی قرار می دهیم. 

 

 چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و شش میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و پنجاه و شش به حروف :

1×6  +10×5  +100×3+1000×1+10000×7+100000×9+1000000×6 +100000000×5  +10000000000×7  +100000000000×4 

 عدد سیصد و بیست میلیون و هفتاد و دو هزار و چهارصد و پنج را ابتدا به رقم و سپس گسترده بنویسید.مثال : 

320072405   

1×5  +100 × 4  +1000 × 2  +10000 × 7  +10000000 × 2  +100000000 × 3 



 

 

 جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری 

 
0001/0 ×3  +01/0 ×7  +1/0 × 4  +1×5  +10×2  +100×3 

 عدد  پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و چهل و پنج میلیون و هفتصد هزار و هشت  را در نظر بگیرید مثال : 

 54345700008این عدد را به رقم بنویسید ؟  الف( 

 دهگان میلیارد  بزرگترین مرتبه این عدد کدام است ؟ب( 

  3 ج ( در مرتبه صدگان میلیون چه رقمی قرار گرفته ؟

 و در مرتبه صدگان هزار  7 د( بزرگترین رقم فرد این عدد در چه مرتبه ای است ؟

 87554430000و( با ارقام به کار رفته در این عدد بزرگترین عددی که می توان ساخت کدام است؟ 

 

 

 



 

 تقسیم و بخش پذیری 

 

 امتحان تقسیم : برای اینکه مطمین شویم عملیات تقسیم را درست انجام داده ایم ، باید دو شرط زیر برقرار باشند:  -

 باقی مانده <الف(               مقسوم علیه 

 مقسوم  =خارج قسمت  ×ب(                  باقی مانده + مقسوم علیه 

 می تواند باشد.  20تقسیم کنیم ، باقیمانده این تقسیم از عدد صفر تا  21برای مثال اگر عددی را بر عدد 

 

 : عدد گوییم می زمانی بخش پذیری a  بر عددb : بخش پذیر است که 

 برابر  صفر باشد. bبر  aباقیمانده تقسیم  -

- a  مضربی ازb باشد. 

  317950،  9754،  38بخش پذیرند که یکان آنها زوج باشد.  مانند  2اعدادی بر :  2بخش پذیری بر   

  111111،  540،  321بخش پذیر باشد. مانند  3بخش پذیرند که مجموع ارقام آنها بر  3اعدادی بر  : 3بخش پذیری بر 

نیز خواهد بود.  3، باقیمانده آن عدد بر 3بخش پذیر نباشد، باقیمانده تقسیم مجموع ارقام بر عدد  3اگر مجموع ارقام عددی بر -

 . 2که می شود ،  3بر عدد  23برابر است با باقیمانده تقسیم عدد  3بر عدد  4568برای مثال باقیمانده عدد 

  بخش پذیر خواهد بود.  3جا به جا کنیم ، باز هم بر  بخش پذیر باشد و ارقام آن را 3اگر عددی بر 



 

  بخش پذیر باشد. مانند  4بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آنها )دهگان و یکان( بر  4اعدادی بر  : 4بخش پذیری بر

33324  ،75948  ،5500  

 نیز خواهد بود. 4تقسیم آن عدد بر،باقیمانده  4بخش پذیر نباشد، باقیمانده تقسیم دو رقم سمت راست بر  4اگر عددی بر  -

  4960،  3215باشد. مانند  5یا  0بخش پذیرند که یکان آنها  5اعدادی بر  : 5بخش پذیری بر   

. برای مثال 5برابر است با، باقیمانده تقسیم یکان آن عدد بر  5بخش پذیر نباشد، باقیمانده تقسیم آن عدد بر  5اگر عددی بر  -

 . 2برابر است با  5بر عدد  897و باقیمانده تقسیم عدد  4برابر است با  5بر عدد  334باقیمانده تقسیم عدد 

  3و هم بر  2بخش پذیرند که هم بر  6به دست می آید. پس اعدادی بر  3و  2از حاصل ضرب  6عدد  : 6بخش پذیری بر 

  420، 672،  132بخش پذیر باشند. مانند 

  بخش پذیر باشد.  8ند که سه رقم سمت راست آنها )صدگان، دهگان و یکان( بر بخش پذیر 8اعدادی بر  : 8بخش پذیری بر

  3000،  57568،  94320مانند 

 نیز خواهد بود. 8، باقیمانده تقسیم آن عدد بر8بخش پذیر نباشد، باقیمانده تقسیم سه رقم سمت راست بر  8اگر عددی بر  -

  112131،  540،  324بخش پذیر باشد. مانند  9ارقام آنها بر بخش پذیرند که مجموع  9اعدادی بر  : 9بخش پذیری بر 

 نیز خواهد بود.  9، باقیمانده آن عدد بر 9بخش پذیر نباشد، باقیمانده تقسیم مجموع ارقام بر عدد  9اگر مجموع ارقام عددی بر  -

 بخش پذیر خواهد بود.  9بخش پذیر باشد و ارقام آن را جا به جا کنیم ، باز هم بر  9اگر عددی بر  -

  570،  320،  990بخش پذیرند که یکان آنها صفر باشد. مانند  10اعدادی بر  : 10بخش پذیری بر  

  : هرگاه عددی را به صورت حاصل ضرب بنویسیم، آن را تجزیه کرده ایم .تجزیه یک عدد 

5 × 3  =15              7  ×3  =21                  4 × 3  =12                      7 × 5  =35 

 21هردو بخش پذیر باشد. پس اعدادی بر  5و  3یعنی 15بخش پذیر باشد، باید بر اعداد تشکیل دهنده  15اگر بخواهیم عددی بر 

 بخش پذیر باشند.  4و هم بر  3بخش پذیرند که هم بر  12اعدادی بر  بخش پذیر باشند. 7و هم بر  3بخش پذیرند که هم بر 

 



 

  : کسر در ریاضی به معنی بخشی از قسمت های مساوی از یک واحد کامل است. کسر 

                     

کسری که صورت آن از مخرجش کوچک تر باشد. این کسر از یک کوچکتر است. مانند  کسر کوچکتر از واحد: -1
2

5
   

 

کسری که صورت و مخرجش برابر باشد. این کسر برابر با یک است. مانند کسر برابر واحد :  -2
4

4
 . 

 

7کسری که صورتش از مخرجش بزرگتر باشد. این کسر از یک بزرگتر است. مانند کسر بزرگتر از واحد :  -3

4
 . 

 

عدد مخلوط شیوه ای برای نوشتن یک کسر بزرگ تر از واحد است، به گونه ای که تعداد واحدهای کامل آن * عدد مخلوط : 

    هر عدد مخلوط از دو بخش عدد صحیح و کسر متعارفی درست شده است.معلوم شود. 
8
5

  =
5
5

+
3
5

 1  =
3
5

     

 

3قسمت رنگ شده. پس کسر آن   3قسمت شده و 8شکل زیر ابتدا به  کسرهای مساوی :

8
قسمت تقسیم  16است. اگر شکل به   

6شود،کسر 

16
 می شود، بی آنکه مقدار رنگ شده تغییر کند. در واقع شکل به قطعات کوچکتر تقسیم شده. 

 



 

 مقایسه کسرها در سه حالت انجام می شود.مقایسۀ کسرها : 

3از چند کسر که مخرج های مساوی دارند، کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر باشد. مثلا  -

5
1بزرگ تر از  

5
 است. 

 

 در کسرهای با صورت های مساوی، کسری که مخرجش کوچکتر باشد، بزرگ تر است.  -

 

در کسرهایی که نه صورت ها مساوی است و نه مخرج ها، ابتدا باید بین شان مخرج مشترک گرفت و کسر مساوی آن کسر ها  –

 را بر اساس مخرج جدید به دست آورد. سپس از روش اول مقایسه کرد. 

 

4
6

=
2

3   
   >   5

6
    = 5

6
 

 
وسطین معروف است نیز می توانیم استفاده کنیم. در این روش به صورت ضربدری صورت -در این حالت از روشی که به نام طرفین

 یکی را در مخرج دیگری ضرب کرده و سپس اعداد به دست آمده را با هم مقایسه می کنیم. 

 

12 ←
2

3 
   >   

5

6
    → 15 

 وسطین آنها با هم برابر باشد. -پس می توان نتیجه گرفت اگر دو کسر با هم مساوی باشند ، باید حاصل طرفین

48 ←
3

8 
   =   

6

16
    → 48 



 

     :  کسرها نیز عدد هستند و باید بتوانیم آنها را روی محور نشان دهیم. برای نمایش اعداد نمایش اعداد کسری روی محور

 کسری روی محور باید هر واحد محور را بنا به مخرج کسر تقسیم کنیم. 

 
 * جمع و تفریق کسرها :

 مساوی ها آن مخرج که کسرهایی تفریق و جمع در  جمع و تفریق کسرهایی که مخرجشان مساوی است : -الف

   کنیم. می تفریق یا با هم جمع را ها صورت نویسیم و می را ها مخرج از یکی باشد،

3
7

+   
2
7

=  
5
7

 

  
5
8

−   
3
8

=  
2
8
 

 مشترک مخرج ها آن برای نباشد  مساوی ها مخرج اگر  جمع و تفریق کسرهایی که مخرجشان مساوی نیست : -ب

 سازیم.  می یکسان های مخرج با مساوی یک کسر کسر هر برای عبارتی به یا کنیم می پیدا

2
5

+  
1
3

=  
6

15
+  

5
15

=  
11
15

 

 

 در مخرج مشترک به دست آوردن، در واقع کسری مساوی با کسر داده شده می نویسیم.  

3
4

−  
1

12
=  

9
12

+  
1

12
=  

8
12

=
2
3
 

شوند. در جمع اعداد مخلوط، بخش صحیح عددها با هم و بخش کسری آنها نیز با هم جمع می جمع اعداد مخلوط :   -الف

اگر از جمع بخش کسری، کسری بزرگتر از واحد به دست آمد، باید آن کسر را به عدد مخلوط تبدیل کرده و بخش عدد 

 . صحیحش را به مقدار عدد صحیح حاصل از جمع، اضافه کنیم

  3
1
4

+ 2 
2
5

=   5
13
20

 

3 + 2 = 5 
1
4

 +   
2
5

 =  
5

20
 +   

8
20

 =  
13
20

 

 



 

 مثال : 

 

 

 

در تفریق اعداد مخلوط نیز بخش های صحیح از هم کم می شوند و بخش های کسری از هم. تفریق اعداد مخلوط : *   -ب 

بهتر است، ابتدا از بخش های کسری شروع کنیم. زیرا گاهی یک عدد مخلوط با وجود بزرگ تر بودن، بخش کسری اش از  اما

عدد دیگر کوچک تر است. در این حالت باید یک واحد از عدد صحیح را به بخش کسری اضافه کنیم. در آخر مقدار باقیمانده 

 و به عنوان جواب تفریق می نویسیم. از عدد صحیح و بخش کسری را به صورت عدد مخلوط 

 3
1
4

− 2 
2
5

=  
17
20

 

1
4

 <  
2
5

       1 + 
1
4

=  
5
4

        2 − 2 = 0 

5
4

−  
2
5

 =  
25
20

−   
8

20
 =  

17
20

 

 مثال : 

 

3
1
2

− 1
1
5

= 3
5

10
− 1

2
10

= 2
3

10
 

 



 

3         مثال : 1
3

− 1 1
2

= 3 2
6

− 1 3
6

= 2 8
6

− 1 3
6

= 1 5
6

 

 

2کسر همان مفهوم ضرب عادی را دارد. برای مثال وقتی می گوییم ضرب یک عدد صحیح در یک ضرب عدد در کسر:  ×
2
5

 

2تا  2، 
5

    می خواهیم :   

 

 هرگاه بخواهیم یک عدد طبیعی را در یک کسر ضرب کنیم، کافی است که آن عدد را در صورت کسر ضرب کنیم.

 

 

برای به دست آوردن حاصل ضرب دو کسر کافی است، صورت آنها را در هم ضرب کرده، به جای صورت * ضرب کسرها :  

 بنویسیم. مخرجشان را نیز در هم ضرب کرده و به جای مخرج بنویسیم. 

 

 

 



 

دو خط عمود بر هم می کشیم. روی ضلع افقی این گوشه، به اندازۀ  : رسم شکل ضرب اعداد مخلوط از طریق مساحت  

کسر اول جدا می کنیم. سپس بر روی ضلع عمودی این گوشه، به اندازۀ کسر دوم جدا می کنیم. در آخر مستطیلی را که با این 

                                                                                         اندازه ها ایجاد می شود، رسم می کنیم. مساحت این مستطیل ، برابر است با حاصل ضرب دو کسر.

 

𝟑مثال : 

𝟕
چقدر می شود؟                                             2400 از ثلث ِ ربعِ خمسِ عدد 

2
3

×
1
3

×
1
4

×
1
5

× 2400 =
80
3

 

 توانیم انجام دهیم: روش زیر، میدو تقسیم کسر ها را به تقسیم دو کسر :  

صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم میکنیم. اما  ،از مخرج ها صرف نظر کرده ،اگر مخرج ها مساوی باشند -1

 مخرج مشترک گرفته و سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می کنیم. ،اگر مخرج ها مساوی نباشند

 
3
5

    ÷     
2
5
  =  

3
2

        

 ضرب را انجام می دهیم.سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و  ،اول را نوشته، تقسیم را به ضرب تبدیل کردهکسر  -2

3
5

  ÷  
2
3
  =  

3
5

 × 
3
2

  =  
9

10
 

2مثال : 
3

  . آن عدد کدام است؟24از ثلثِ خمسِ عددی شده است  

2
3

×
1
3

×
1
5

× ⋯ = 24            
2

45
× ⋯ = 24          ⋯ = 24 ÷

2
45

         ⋯ = 24 ×
45
2

= 540 

 



 

  ابتدا عدد را نشان داده و سپس بر اساس کسر آن را تقسیم بندی می کنیم.تقسیم عدد بر کسر :  -1

قسمت کرده و هر دو قسمت را به عنوان یک دست در نظر گرفته ایم.  3را نشان داده ایم. هر واحد را  4در تقسیم زیر ابتدا مثال : 

                    دسته درست شده است.    6همان طور که مشاهده می شود، 

 

 ابتدا کسر را نشان داده و سپس بر اساس عدد آن را تقسیم می کنیم. تقسیم کسر بر عدد :  -2

 

ابتدا دو کسر را هم مخرج می کنیم. سپس کسر اول را نشان داده و بر اساس کسر دوم آن را تقسیم تقسیم کسر بر کسر :   -3

 ه و باقیمانده جواب تقسیم هستند. بندی می کنیم. تعداد دسته های درست شد

مثال :                                              
6
7
 ÷

2
7

= 3 

 

9       مثال :        
12

 ÷
4

12
= 2 1

4
 

 

 



 

  : هر عدد اعشاری یک کسر است. تنها آن دسته از کسرها را می توان به صورت عدد اعشاری نوشت که اعداد اعشاری

و... تبدیل کرد. پس هر عدد  1000،  100، 10و ... باشد یا بتوان مخرج آنها را با عمل ضرب به 1000، 100، 10مخرج آنها 

ها آن دسته از کسرها را می توان به عدد اعشار تبدیل اعشاری یک کسر است، اما هر کسری نمی تواند عدد اعشار شود.  تن

 و ... .  125،  80، 75،  50، 25، 20، 16، 8، 4پیدا کنیم، مانند  5یا  2کرد که اگر مخرجشان را تجزیه کنیم، فقط عدد 

5×2  =10            

          5×5×2×2  =100        

                 5×5×5×2×2×2  =1000 

 کسر را تجزیه کردیم و کسر می توانست اعشار شود، برای تبدیل کسر به عدد اعشار دو روش وجود دارد : آنکه مخرجبعد از 

حاصل این تقسیم عدد . صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم کنیم . این تقسیم را باید تا جایی که باقیمانده صفر شود انجام دهیم( 1

 اعشار این کسر خواهد بود. 

و  10از آنجا که . و ... در مخرج باشیم 1000و  100و  10تجزیه مخرج ، از روش کسر مساوی نوشتن به دنبال ساختن بعد از ( 2

ضرب کنیم و  5نداریم در  5داریم و  2به دست می آید، پس اگر  5و  2از ضرب  10هستند و هر  10و ... توان های  1000و  100

 نیم. ضرب ک 5نداریم در  2داریم و  5برعکس اگر 

1
8

=
1

2 × 2 × 2
 →× 5 × 5 × 5 →

125
1000

=
0

125
 

1
20

=
1

2 × 2 × 5
→× 5 →

5
100

= 0/05 

1
25

=
1

5 × 5
→× 2 × 2 →

4
100

= 0/04 
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 چهار هزار و هفتصد و سه ده هزارم     وسیصد و بیست و پنج          =         4703/325

 

0001/0 ×3  +01/0 ×7  +1/0 × 4  +1×5  +10×2  +100×3 

 اعداد اعشاری: و تفریق جمع *   

 

که اعدادی که ارزش مکانی آنها یکسان است زیر هم فقط باید دقت شود  ،اعداد صحیح است انندتفریق اعداد اعشاری مجمع و 

 زیر دهم ، صدم زیر صدم و ... . و البته ممیز نیز زیر ممیز نوشته شود.دهم نوشته شوند. برای مثال 

 

 

صدگان  دهگان  یکان  دهم صدم  هزارم هزارم ده

100 10 1

3 2 5 4 7 0 3

 اعشار   صحی 



 

 

را برداشته و مانند اعداد صحیح عمل ضرب را انجام می دهیم. بعد با شمردن ممیز در ضرب، ابتدا  ضرب اعداد اعشاری : * 

 کنیم.    های اعشار هر دو عدد جایگاه ممیز را مشخص میرقم

5478

8140

407

21

407

12

074

/

/

/





 

کوچک تر است، اما به این معنی نیست که نمی  3از  1در مثال زیر همان طور که می بینید، عدد تقسیم بر اعداد طبیعی:  

ممیز ،  1را به واحدهای کوچک تر یعنی دهم تقسیم می کنیم. برای همین جلوی  1تقسیم کرد. در این حالت  3را بر  1توان

بخش اعشار شده ایم و باید در خارج قسمت نیز علامت  گذاشته و یک صفر بعد از ممیز می گذاریم. به این ترتیب دیگر وارد

ممیز را بگذاریم. لازم است که از علامت ممیز یک خط راست به سمت پایین بکشیم، تا جایگاه ممیز را فراموش نکنیم. همان 

 2تقسیم زیر را تنها تا طور که می بینید این تقسیم با هر بار گذاشتن عدد صفر جلوی ممیز می تواند ادامه پیدا کند، برای همین 

  رقم اعشار انجام داده ایم. 

 
رسیم. توجه داشته شود که در تقسیمِ مقسوم به اعداد بعد از اعشار میپس به این ترتیب در خارج قسمت زمانی ممیز گذاشته می

 باشید که تعداد رقم های اعشار در خارج قسمت و باقیمانده با هم برابر است. 



 

 
با ادامه دادن می توانند به باقیماندۀ صفر برسند که مقسوم علیه  )مقسوم و مقسوم علیه قابل ساده شدن نباشند( تقسیم هاییتنها نکته : 

است، هرگز به باقیمانده صفر نمی  3برای مثال در تقسیم بالا که مقسوم علیه یا هر دو باشد.  5یا  2ان را اگر تجزیه کنیم، تنها شامل ش

   با ادامه دادن به باقیمانده صفر می رسیدیم. بود، 25یا  20یا  4گر مقسوم علیه ابد ادامه دارد. در حالی که ارسیم و تقسیم تا 

 

 

ضرب شود، ممیز به جلو می رود و هرگاه عددی بر  10به ضرب و تقسیم های زیر توجه کنید. هرگاه عددی در توان های عدد  -

 تقسیم شود، ممیز به عقب می رود.  10توان های عدد 

3256  =10000 × 3256/0         6/325  =1000 ×3256/0          56/32  =100×3256/0            256/3  =10 ×3256/0  

064/0  =100000÷ 6400             64/0  =10000 ÷6400              4/6  =1000 ÷ 6400               64 =100 ÷ 6400  

                                                          

 



 

کنیم، باید ابتدا اعشار مقسوم علیه را از بین ببریم. برای هنگامی که عدد طبیعی یا اعشاری را بر یک عدد اعشاری دیگر تقسیم می

و ... ضرب کنیم. یعنی اگر مقسوم  1000یا  100یا  10این کار باید مقسوم و مقسوم علیه را به اندازۀ اعشار مقسوم علیه در اعداد 

 ضرب کنیم. 100را در  مقسوم علیهو  مقسومرقم اعشار )صدم ( داشته باشد، باید  2علیه 

                            
210

214
/

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

علت نیز ان است که با ضرب مقسوم و مقسوم به این ترتیب حاصل تقسیم دوم )خارج قسمت( همان حاصل تقسیم اول است. 

 علیه در یک عدد درواقع کسری مساوی کسر اول به دست آورده ایم.

 
عبارت های زیر نیز همین نکته را یادآوری می کنند که در تقسیم، اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عدد ثابتی ضرب کنیم در 

 حاصل تقسیم که همان خارج قسمت است، تغییری ایجاد نمی شود. 

(1020020100  //(       )1200200100    )       (12020   )        (122 ) 
 

باقیمانده تقسیم مانند خارج قسمت نیست. اگر برای از بین بردن اعشار مقسوم علیه،آن را در عددی ضرب  :   )بسیار مهم(نکته 

تقسیم اول نیست. کرده ایم و تقسیم را انجام داده ایم، حواسمان باشد، خارج قسمت درست است اما باقیمانده این تقسیم، باقیماندۀ 

 100ضرب کرده ایم، حال باقیمانده را بر  100برای رسیدن به باقیمانده درست باید اگر برای مثال مقسوم و مقسوم علیه را در 

 است. 04/0نیست و  4تقسیم کنیم. برای مثال در تقسیم بالا باقیمانده ، 



 

 

 
 

  و ... ضرب شود ، ممیز به تعداد صفرها به سمت راست منتقل می شود و  1000،  100،  10هرگاه یک عدد اعشاری در مضارب

و ... تقسیم شود ، ممیز به تعداد صفرها  1000، 100،  10اگر رقم دیگری نبود صفر اضافه می شود. هرگاه یک عدد بر مضارب 

 378 ÷ 10000=  0378/0                      10000 × 43/0=  4300            به سمت چپ منتقل می شود.  

 

 .اگر یک کسر یا عدد اعشاری کوچکتر از واحد را در خودش ضرب کنیم، حاصل کوچکتر از عدد می شود 

 اگر یک کسر یا عدد اعشاری بزرگتر از واحد را در خودش ضرب کنیم، حاصل بزرگتر از عدد می شود.

    0/2 × 0/2 = 0/04               
1
2

×
1
2

=
1
4
              

3

2
 ×  

3

2
=

9

4
                1/2 × 1/2 = 1/44 

  اگر در یک تقسیم مقسوم و مقسوم علیه هر دو را در یک عدد مشخص ضرب یا تقسیم کنیم، خارج قسمت تغییری نمی کند اما

 باقی مانده در آن عدد ضرب یا تقسیم می شود. 

 



 

 ر می پیماید ، برابر محیط آن چرخ است.مسافتی که یک چرخ در یک دو 

 محیط چرخ = مسافت طی شده توسط یک چرخ ×تعداد دور چرخ 

حال اگر دو چرخ با شعاع های متفاوت داشتیم و می خواستیم بدانیم اگر یکی با تعداد دور مشخصی مسافتی را طی کند ، چرخ دیگر 

 استفاده می کنیم :ن مسافت را با چند دور طی می کند، از فرمول زیر هما

 1= مسافت چرخ  2مسافت چرخ 

 1محیط چرخ  × 1=  تعداد دور چرخ  2محیط چرخ  × 2تعداد دور چرخ 

 1شعاع یا قطر چرخ  × 1= تعداد دور چرخ  2شعاع یا قطر چرخ  × 2تعداد دور چرخ 

 

متر و محیط چرخ بزرگ  54/1در یک موتور الکتریکی دو چرخ با یک تسمه به هم مربوط شده اند. اگر محیط چرخ کوچک مثال: 

 دور بچرخد ، چرخ بزرگ در هر ساعت چند دور می چرخد ؟  100متر باشد، در صورتی که چرخ کوچک در هر دقیقه  8/2

⃝      × 8/2  =100 × 54/1  

 154 ÷ 2/8 = 55                       55 × 60 = 3300 

  : در نسبت و تناسب ، ارتباط بین دو مقدار را می دانیم. حال می خواهیم بدانیم با توجه به این ارتباط، اگر نسبت و تناسب

 یکی از مقدارها تغییر کند، مقدار دیگر چقدر تغییر می کند و چه می شود.   

 تومان پول داشته باشد، علی چقدر پول دارد ؟  200است. حال اگر محمد  5به  4نسبت پول علی به محمد    مثال :

در این مثال ارتباطی بین پول علی و احمد وجود دارد. این ارتباط به صورت نسبت بیان شده است. یعنی پول محمد هر میزان که 

 پول علی باشد، 
4

5
 وردن مقدار پول علی از جدول تناسب استفاده می کنیم. برای به دست آ پول محمد است.  

 پول علی 4 160

 پول محمد  5 200

 



 

 ؟، هرکدام چه تعداد کتاب دارند باشد 140کتاب آنها اگر مجموع  .است 4به 3، علی به محمدکتاب های نسبت مثال :  

 کتاب های علی 3 60

 کتاب های محمد 4 80

کتاب علی و نسبت مجموع   4+ 3=   7 140

 محمد

 

 است؟ قدر تومان باشد، قیمت دفتر و خودکار چ 300و اختلاف قیمت آنها  3به  5دفتر به یک خودکار یک قیمت  اگر نسبت: مثال

 قیمت خودکار 3 450

 قیمت دفتر 5 750

 اختلاف نسبت قیمت دفتر و خودکار 5 -3 =  2 300

برای مثال نمی توان نسبت قد یک نفر را به وزن دیگری به دست آورد. باید  باشند.در نسبت و تناسب واحدها باید یکی  : 1نکته  

 نسبت قد یک نفر را با قد دیگری و یا نسبت وزن یک نفر  را با وزن دیگری،  به دست آورد. 

استفاده  وسطین طرفین،گاه یافتن ضریبی که بتوان تناسب را با آن حل کرد، سخت است. در این حالت از روشی بنام :  2نکته  

 می شود. در این روش به شیوه زیر عمل می کنیم .. 

640
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21008

1215

800

15

3160









  

هرگاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت حاصل تقسیم آنها مقدار ثابتی باشد به آن دو مقدار، متناسب گویند.  تمام :  3نکته 

1کسرهای زیر نماینده کسر نیم یا همان 
2

است و چه بگوییم نسبت پول  2به  1برای مثال چه بگوییم نسبت پول سارا به مریم، هستند.  

 برابر پول سارا است. 2است، در هر دو حال یک چیز را بیان کرده ایم: اینکه پول مریم  34به  17سارا به مریم، 
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    :به نام کل یا مجموع وجود دارد. برای مثال مقدار کلِّ پولی که یک در این حالت از مسائلِ نسبت، چیزی تسهیم به نسبت

فرزندش می دهد. در اینجا این مقدار پول به عنوان کل در نظر گرفته می شود. حال هریک از  3پدر به عنوان پول تو جیبی به 

ها است. فرد از کل )مجموع( سهمفرزند از این مقدار سهمی می برند. در اینجا پول تو جیبی هر کس به نسبت سهم آن  3این 

 در این حالت ردیفی به نام مجموع به جدول تناسب اضافه می شود.  

اگر کارگر، استاد کار و سرکارگر، روی هم .  7سهم سرکارگر:     5سهم استاد کار:     2سهم کارگر:   در یک شرکت ،مثال: 

 تومان دستمزد گرفته باشند، سهم هر کدام چقدر است؟  1400000

 نفر داده شده است، پس باید نسبت کل یا مجموع را نیز به دست آوریم:  3چون مقدار مجموع دستمزد این 

 سهم کارگر 2 200000

 سهم استاد کار 5 500000

 سهم سرکارگر 7 700000

 هامجموع سهم 14 1400000

 نفر با هم چیست؟  3باشد، نسبت پول این   7به  5و نسبت پول احسان به سامان  3به  2احسان به  پویانسبت پول  اگر سئله خاص :م 

مین نسبت ، نفر نسبت به کل داده شده بود و در نتیجه ه 3تفاوت این مسئله با مسئلۀ بالا در این است که در مسئله بالا نسبت پول هر 

نفر با هم بود. اما در این مسئله نسبت ها دو به دو بیان شده، پویا به احسان و احسان به سامان. در این حالت باید مسئله  3نسبت پول هر 

ام به احسان داده شده. در اولین گ 5و  3را شبیه به مسئله بالا کنیم. احسان فرد مشترک بین هر دو نسبت است، اما دو عدد متفاوت 

؟ بهترین 5باشد و هم ضریبی از  3باید عدد نسبت احسان را در هر دو حالت به یک عدد برسانیم. کدام عدد است که هم ضریبی از  

برابر کنیم. در نسبت دوم،  5برسد، باید عدد پویا را نیز  15برابر می کنیم تا به  5است. چون در نسبت اول، عدد احسان را  15عدد 

برابر کنیم. حال با یکسان شدن عدد احسان در هر  3برسد، باید عدد سامان را نیز  15برابر می کنیم تا به عدد  3 چون عدد احسان را

 نفر را با هم بیان می کند.  3دو نسبت، اعداد به دست امده نسبت پول این 



 

  پویا

  احسان
=

2×5
3×5

=
10
15

                                                 
حسانا  

  سامان
=

5×3
7×3

=
15
21

 

 است.   21و  15و  10پس نسبت پول پویا ، احسان و سامان 

   : در مناسبات و محاسبات روزمره کاربرد زیادی دارد و برای مقایسه و سنجش به کار می آید، از  100از آنجا که عدد درصد

تایی  100آن به عنوان نمادی از کل یا مجموع یا مجموع سهم ها استفاده می کنند. در این حالت همه چیز را بر اساس یک نمونه 

درصد  70نفر. وقتی می گویی،  5دانش آموز،  100درصد از دانش آموزان، یعنی از هر  5می سنجند. برای مثال وقتی می گوییم، 

تومان قیمت یک  100درصد تخفیفریال یعنی از هر  25تومانِ آن. وقتی می گوییم  70تومان درآمد،  100از درآمد، یعنی از هر 

ن شده را برای خود معنا کنید تا حل مسئله برای شما تومانش تخفیف است و ... .  بنا براین در هر مسئله درصدهای بیا 25کالا 

 در نظر بگیریم.  100آسان شود. به این ترتیب مبحث درصد همان تناسب است که باید مجموع و کل را در آن 

   : قیمت ثانویه از قیمت اولیه کمتر است، به همین خاطر درصد از  ضررو  حراج، تخفیف،  کاهش قیمتدر مسائل نکته ،

، قیمت ثانویه از قیمت اولیه بیشتر است، به همین خاطر  سودو  تورم،  مالیات،  افزایش قیمتدر مسائل  کم می شود. 100

 اضافه می کنیم.  100درصد ره به عدد 

  : انواع مثال های کاهش قیمت 

 تومان با چه قیمتی به فروش می رسد؟ 150000تخفیف می فروشد. کالایی با قیمت اولیه  %25با ش را مغازه ای اجناس:  1مثال 

 .درصد از قیمت را باید بپردازیم 75درصد است پس 25چون میزان تخفیف حل : 

 

تومان است با  150000فروش می رساند. اگر کالایی را که قیمت قبل از تخفیف آن  مغازه ای اجناسش را با تخفیف به:  2مثال

 تومان بخریم، این مغازه چند درصد تخفیف داده است؟  112500قیمت 

 



 

تومان بخریم ، قیمت قبل  112500درصد تخفیف به فروش می رساند. اگر کالایی را به قیمت  25مغازه ای اجناسش را با :  3مثال

 تخفیف )قیمت اولیه( آن چقدر بوده است؟از 

 

  مثال های افزایش قیمت :انواع 

 تومانی را چند می فروشد؟ 150000درصد سود می فروشد. این فروشنده کالای  20فروشنده ای اجناسش را با مثال : 

 

 این فروشنده چند است؟تومان می فروشد. درصد سود  180000تومان خریده،  150000ی را که فروشنده ای کالایمثال : 

 

 تومان می فروشد، چند خریده؟ 180000درصد سود می فروشد.  او  کالایی که  20فروشنده ای اجناسش را با مثال : 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : دقت اندازه گیری  -3وسیله اندازه گیری     -2واحد اندازه گیری    -1چیز مهم است :   3در اندازه گیری * اندازه گیری 

اندازه گیری باید مقدار ثابتی باشد، به این معنی که در همه جای دنیا اندازه آن یکسان باشد. پس یک وجب یا یک گام واحد * 

   واحد اندازه گیری مناسبی نیست ، زیرا از فرد به فرد دیگر تغییر می کند.

  جرم، دما ، سرعت ، فشار و ... کمیت به هر چیزی می گویند که قابل اندازه گیری باشد، مانند مسافت، مساحت، حجم،* 

باشند. برای مثال نمی توان قد را با وزن جمع  هم واحدو  هم جنستنها کمیت هایی را می توان با هم جمع یا تفریق کرد که * 

کرد، یا متر را با سانتی متر جمع کرد. زیرا حاصل این جمع ها بی معنی اند. در مثال اول هرگز این جمع معنی نخواهد داشت، زیرا 

جنس اند، اما از یک واحد  نه از یک جنس اند و نه از یک واحد. اما در مثال دوم با تبدیل یکی از واحدها به دیگری )زیرا از یک

 در ضرب و تقسیم مهم نیست. می توان جمع را انجام داد و به یک عدد با معنی رسید.( نیستند

 و ... میلیمتر، سانتی متر، دسی متر ، متر، کیلومتربرخی واحدهای طول :  :  * واحدهای طول 

 میلی متر   10سانتی متر =  1 

 میلی متر  100سانتی متر  =  10دسی متر =   1

 میلی متر  1000سانتی متر =  100دسی متر =  10متر =   1 

 میلی متر  1000000سانتی متر =  100000دسی متر =  10000متر  =  1000کیلومتر =  1 

 

 برای تبدیل واحد بزرگ به واحد کوچک از ضرب و برای تبدیل واحد کوچک به بزرگ از تقسیم استفاده می کنیم. نکته : 

 .... میلی متر 3...... سانتی متر و .....45...... متر و .......3میلی متر = ...... 3453 الف (  مثال :

 
 ......... سانتی متر 300576سانتی متر = ........ 6دسی متر و  7متر و  5کیلومتر و  3 ب(

300576  =6  +10 × 7  +100 × 5  +100000× 3 

 



 

 یک روش خوب برای تبدیل واحد استفاده از جدول تناسب است.  *

  متر چند کیلومتر است ؟ 13/  76 الف( 

 
 کیلومتر چند دسی متر است ؟ 34/43 ب(

 
 لی متر چند متر است ؟می 46/45ج( 

 
 سانتی متر چند میلی متر است ؟  27 /39د( 

 
 کیلومتر چند سانتی متر است ؟ 7/4ه( 

 

بزرگی یک سطح است. تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل گویند.  رویه،یا  مَساحت   * مساحت :

، مثلث، مستطیل، دایره و...( یا یک شکل ) اشکال هندسی در صفحه، مانند مربع  دوبعدیتواند مربوط به یک شکل این سطح می

 ) اشکال هندسی فضایی، مانند، مکعب، مخروط، استوانه، کره ، هرم و ... (  باشد.  بعدیسه

عّ را به عنوان معیار و شاخص در نظر می گیریم. این مربع با توجه به بزرگی یا کوچکی سطح برای اندازه گیری مساحت، یک مرب

می تواند، بزرگ یا کوچک شود. پس از تعیین واحد اندازه گیری )میلی متر مربع، سانتی متر مربع، متر مربع و ...( ، برای اندازه 

 یار، آن سطح را می پوشانند. گیری سطح، باید پیدا کنیم که چند تا از این مربع های مع
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سانتی متر فرض کنید. به این  1فرض کنید، در شکل زیر مربع واحد )مربع سیاه( معیار ما باشد. اندازۀ هر ضلع این مربع را  مثال:

ی شود. اگر دارد. حال باید ببینیم، هر شکل توسط چند تا از این مربع ها پر م سانتی متر مربع 1ترتیب این مربع مساحتی برابر با 

 سانتی متر مربع است.  7مربع پر شود، پس مساحت شکل  7توسط 

 

به ازای تمام واحدهای طول می توانیم با گذاشتن کلمۀ مربع در انتهای آن، واحد ای مساحت و تبدیل آنها :  * واحده

 مساحت بسازیم. برای مثال، میلی متر مربع، سانتی متر مربع، دسی متر مربع، متر مربع و ... .

  دش ضرب کنیم.برای تبدیل واحدهای مساحت، کافی است تبدیل واحدهای طول را بدانیم و در خو

 

 



 

 اشکال هندسی و مساحت هایشان

 چهار ضلعی که اضلاع رو به روی آن با هم موازی و مساوی باشند.  * متوازی الاضلاع :

 درجه می شود.  180زاویه های رو به رو با هم مساوی اند. مجموع زاویه های کناری  -

 قطرها یکدیگر را نصف می کنند و محل برخورد قطرها ، مرکز تقارن متوازی الاضلاع است.  -

وسط اضلاع متوازی الاضلاع را متوالی به هم وصل کنیم ، یک متوازی الاضلاع به وجود می آید که مساحت آن نصف مساحت  -

 متوازی الاضلاع اولیه است. 

 

  مساحت متوازی الاضلاع

 قاعده = مساحت × ارتفاع 

S =  a × h = ah  
 

 متوازی الاضلاعی که چهار زاویه آن با هم برابر و قائمه باشند.* مستطیل :  

 دارای دو خط تقارن است.  -قطرها نه تنها یکدیگر را نصف می کنند بلکه با هم برابر نیز هستند.                   -

 می شود. وسط اضلاع یک مستطیل را به صورت متوالی به هم وصل کنیم، یک لوزی  -

مساحت مستطیل                 = × طول  عرض

 

 



 

  متوازی الاضلاعی که چهار ضلع آن با هم برابر باشد. لوزی : * 

 قطرها عمود منصف یکدیگر هستند یعنی هم یکدیگر را نصف می کنند و هم بر هم عمودند.  -

 قطرها نیمساز زاویه ها و خطوط تقارن لوزی هستند.     -

 یک لوزی را به صورت متوالی به هم وصل کنیم ، یک مستطیل به دست می آید.وسط اضلاع  -

مساحت لوزی = × قطر بزرگ ÷ قطر کوچک 𝟐 

  

 متوازی الاضلاعی که هم زاویه ها و هم ضلع هایش برابرند. پس مربع هم متوازی الاضلاع، هم مستطیل و لوزی است. * مربع : 

 خط تقارن دارد.                  4 -قطرها با هم برابر و عمود منصف یکدیگر و نیمساز زاویه ها هستند.                     -

مساحت مربع = × یک ضلع مساحت مربع                      خودش = × قطر ÷ قطر 𝟐 

 

  چهارضلعی که تنها دو ضلع آن با هم موازی باشد.* ذوزنقه :  

 درجه است.  180مجموع زاویه هایی که در یک سمت خطوط موازی قرار دارند  -

 

 

 



 

 ذوزنقه ای که دو ضلع غیر موازی آن با هم مساوی باشد.ذوزنقه متساوی الساقین :  

 یک خط تقارن دارد.   -               قطرها با هم برابرند. -          زاویه های دو سر هر خط موازی با هم برابرند.  -

 

 ارتفاع ذوزنقه همان ضلع قائم ذوزنقه است.  -ذوزنقه ای که دو زاویه قائمه دارد. وزنقه قائم الزاویه : ذ

 

مساحت ذوزنقه = قاعده کوچک) + (قاعده بزرگ × ÷ ارتفاع 2 

 دایره * 

 = مساحت دایره   شعاع× شعاع × ۱۴/۳ 

  
 

 

 

  حاصل ضرب قطرهایش می باشد.هر چهار ضلعی که قطرهایش بر هم عمود باشند، مساحتش برابر نصف :   3نکته  -

 

 نصف حاصل ضرب دو قطر=مساحت   

 

-   

 

 

 

 

 


